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 سيماي دنيا در نگاه فردوسي و ابوالعتاهيه با استناد به قرآن و احاديث 

 

 1 جواد کبوتري

 چكيده

از آغاز تا كنون به خاطر داشتن بار معنايي و برخورداري از جمال لفظي و  احاديث قرآن كريم و   

أمل در اشعار است. با تمعنويت غير قابل وصف، همواره الگويي مناسب براي بسياري از شاعران بوده

شود كه اين دو شاعر براي تبيين مفاهيم در موارد زيادي قرآن را مورد فردوسي و ابوالعتاهيه فهميده مي

هاي فكري اين دو شاعر كه در اشعارشان به خوبي تبيين شده است، اند. يكي از شالودهاستناد قرار داده

از نگاه آنان دنيا مجموعه اي از امور فريبنده، مذمت، نكوهش و تحقير دنيا و دلبسته نبودن به آن است . 

ناپايدار ، سرشار از مكر و خدعه، لبريز از رنج و گرفتاري است. ممكن است اسباب راحتي انسان را 

فراهم كند، ولي زندان انسان مومن است. دنيابا همه زيبايي كه دارد زودگذر و فاني است و لازم است از 

ي سراي جاودان برداشت. هدف تحقيق اين است كه با بررسي آموزه هاي اي برا اين سراي موقتي توشه

ديني وتاثيري كه در افكار اين دو شاعر بر جاي گذاشته، ماهيت دنيا و نوع جهت گيري صحيح انسان را 

اي و تطبيقي به انجام رسيده و  اين نتيجه حاصل نسبت به دنيا تعيين  نمايد. اين تحقيق به شكل كتابخانه

است كه فردوسي و ابوالعتاهيه در تفسير و تبيين ماهيت دنيااز آموزه هاي ديني بهره فراواني برده اند شده 

 معاني مستفاد از اشعار اين دو شاعر در مبحث دنيا بسيار به هم نزديك است.  و

 قرآن، احاديث، فردوسي ،ابوالعتاهيه ، دنيا. کليد واژه ها: 

 

 

 

 

 

                                                 
 ايران،  دهدشت ،، دانشگاه آزاد اسلاميدهدشتواحد  گروه زبان و ادبيات فارسي،  .1
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 مقدمه

روايات، دنيا را به شدت سرزنش كرده و از آن به عنوان زندگي فاني و سراي  آيات قرآن كريم و    

ست. از طرف ديگر آسمان، زمين ، كوه ، دريا ، صحرا ، نبات، حيوان و انسان را با همة افريب ياد كرده

د و دانشمارد بلكه برعكس، اين نظام را نظام راستين و حق مينظام ها و حركت هايي كه دارند باطل نمي

خداي متعال به موجودات ومخلوقات عالم از جماد ، نبات و حيوان گرفته تا خورشيد و ماه و شب و 

 روز سوگند ياد كرده واين نشان دهنده اعتباري است كه خدا براي آنها قائل است. 

ه آيد اين نيست كه اساساً علاقه و محبت به كائنات بد است و راآن چيزي كه از روايات به دست مي 

ها را بايد سركوب كرد، بلكه آنچه از نظر اسلام زشت و ناپسند چاره هم اين نيست كه علايق و محبت

 است وابستگي و دلبستگي به دنيا و راضي شدن به آن و فراموش كردن آخرت است. 

ديني  ظهور آيات و مفاهيم قرآني و احاديث و روايات در شعر و ادبيات قبل از هر چيز بيانگر تأثير متون»

اند به بر ادبيات فارسي و عربي است. نويسندگان و شاعراني كه با فرهنگ و معارف اسلامي همدم بوده

اند . حكيم گونه اي بارز و چشمگير، هنرشان را با آيات قرآني و احاديث و روايات، غنائي خاص بخشيده

با آيات قرآن و مضامين و مفاهيم ابوالقاسم فردوسي و ابوالعتاهيه از جمله اين شاعران هستند كه عمري 

هاي لفظي و معنوي ها و لطافتاند و طبيعي است كه زيبائيوالاي آن و احاديث و روايات مأنوس بوده

 (51: 1831)جهانگيري،  « هاي ديني بر ادبيات تأثير گذار بوده است.آموزه

ه قرار گرفته است، مذمت و مشترك در ديوان اين دو شاعر مورد توج طور يكي از موضوعاتي كه به 

اي از امور فريبنده، ناپايدار، سرشار از مكر و دو مجموعهنكوهش و تحقير دنياست و دنيا در نگاه آن

هايي كه دارد، نسان ها است و با همة زيباييا خدعه، لبريز از رنج و گرفتاري است؛ دنيا محل گذر و معبر

 ناپايدار و فاني است. 

خود را به اين دنيا متعلق بداند و آخرت را فراموش كند و در نتيجه سر به طغيان  انسان نبايد زياد» 

كنند قدرت و مقام ممكن است انسان را فريب دهد، فوراً كه اين دو شاعر احساس ميبرافرازد و همين
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 :1831)رنجبر،  «دهند كه پايان زندگي مرگ است و بايد به زندگي عاليه اخروي توجه كرد.هشدار مي

828) 

اند فراوان از آموزه هاي كار بردهاين دو شاعر در يافتن تعابير تحقيرآميز و مذمت باري كه براي دنيا به 

 اند كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. ديني بهره برده

 ابوالقاسم فردوسي 

در اوان سي و پنج يا چهل » هجري متولد شد و  821تا  821حكيم ابوالقاسم فردوسي، بين سال هاي  

سالگي در صدد نظم شاهنامه برآمد و نزديك به بيست )يا بيست و پنج يا سي و پنج( سال از عمر خود را 

به پايان رساند و بار ديگر در سال  833اي از شاهنامه را در سال كار گذاشت و يك بار نسخه  برسر اين

 (81: 1832)مينوي، «وفات يافت. 315يا  311هجري تمام كرد و عاقبت در حدود  344

يابيم كه ياد خدا به نحوي در آغاز يا انجام آن كتاب عظيم هيچ داستان يا روايتي را نميدر سراسر اين

 نيامده باشد. شاهنامه به طور كلي كتابي است كه اعتقاد به خدا با تار و پود آن آميخته است. 

هاي اسلامي بر فردوسي نشان دهنده تأثير قرآن و آموزشاي كه در شاهنامه كاملاً مشخص بوده ونكته

از عفت قلم و زبان فردوسي است كه در سراسر شاهنامه يك لفظ »گير او است . است، عفت كلام چشم

كند چنان مطالب را خورد. حتي در مواردي كه شهوات جنسي را تشريح ميركيك و زشت به چشم نمي

كند كه واقعاً موجب اعجاب و تعجب است. اگر از ر از زشتي بيان ميدر لفافة عبارات بليغ و رسا و دو

ابتدا تا انتهاي شاهنامه را استقصاء و همه نصايح و اندرزهاي اخلاقي فردوسي را استخراج كنند منظومه 

 (113: 1834)دهباشي، «اي  بسيار خوب تهيه مي شود كه شايسته تدريس در مدارس است.پند نامه

 ابوالعتاهيه

هجري در عين التمر از توابع كوفه  184ابوالعتاهيه اسماعيل بن قاسم بن سويد از موالي بني عنزه در سال 

 (.5:  3، ج 1328به دنيا آمد . )اصفهاني، 

دركوفه سفال زيد دردكان كوچكيپدرومادرش اشتهاري نداشتند، پدرش حجام بودو او خودو برادرش» 

يافت . به لهو و لعب و خود آرائي و عياشي سخت مشتاق بود و  كردند. او در كوفه پرورشفروشي مي
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با هرزگان و لااباليان همدم و همدل . چون شعرش رنگ و رونقي يافت هواي دربار خلفا در سرش افتاد 

( به بغداد آمد و در زمره مقربان خليفه 151ـ  111و از كوفه راهي بغداد شد. در زمان خلافت مهدي )

نشين خلوت و رفيق گرمابه و گلستان او گرديد و در مدايح او، قصائد پرداخت و درآمد، چنانكه هم

 (.213:  1833)الفاخوري، «صلات فراوان دريافت كرد.

هـ از غزلسرايي و مدح اعراض كرد و جز موارد اندكي به سرودن زهديات و وعظ  134شاعر در سال » 

)ابوالفرج  «در بغداد وفات يافت. 214سال  و اندرز و ذكر مرگ و هول وهراس آن مشغول شد. او در

 .(81:  3. ج1328اصفهاني، 

مضامين اشعار ابوالعتاهيه بيشتر حول محور موضوعاتي از قبيل مرگ، بي وفايي و بي ارزش بودن دنيا، » 

تقوي، پرهيزگاري، دعوت به احسان و نيكوكاري و فضائل اخلاقي؛ همچون قناعت، مناعت طبع، عفت و 

دور مي زند كه در آن از قرآن و احاديث رسول اكرم )ص( و گفتار امام علي )ع( و پند واعظان پاكدامني 

 ( .83: 1311)عليان احمد،  «بهره ها برده است.

بيني اسلامي، آفرينش موجودات بر مبناي حكمت و مصلحت و غايت شكل گرفته كه جز حق در جهان  

مي بر توحيد ناب استوار است و بدگماني نسبت بيني اسلامحض و عدل محض نيست. همچنين جهان

به مخلوقات الهي صحيح نيست، بنابراين منطق دين در نكوهش دنيا هرگز متوجه جهان آفرينش نيست؛ 

از طرف ديگر انسان در نظام كلي خلقت همواره با يك سلسله علايق و تمايلات آفريده شده و اين »

ا كسب نكرده و بعلاوه، اين علايق زائد و بي جا نيست. تمايلات جزء سرشت اوست. او خودش اينها ر

تمام تمايلات و عواطف در سرشت بشر متوجه هدف و غاياتي حكيمانه است؛ بنابراين منطق اسلام در 

 (235:  1834)مطهري ،  «نكوهش دنيا هرگز متوجه جهان آفرينش نيست.

ه ممدوح است حصول در اين نشئه كه از براي انسان دو دنياست : يكي ممدوح و يكي مذموم. آنچ » 

دارالتربيه و دارالتحصيل و محل تجارت مقامات و اكتسابات كماليه و تهيه زندگي سعادتمندانه است كه 

 ( 21: 1831)موسوي خميني، .«بدون ورود به  اينجا امكان پذير نيست
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سراي آخرت را بطلب و بهره در قرآن كريم نيز بر همين معنا تاكيد شده است: در آنچه خدا به تو داده، 

 ( 33ات را از آخرت فراموش مكن )قصص: 

 همچنين امام علي )ع( در پاسخ شخصي كه دنيا را نكوهش مي كرد فرمودند : 

دنيا جايگاه صدق و راستي است براي آن كس كه با آن به راستي رفتار كند، خانه تندرستي است براي » 

ي است براي آن كس كه از آن توشه برگيرد، محل اندرز است آنكه چيزي از آن بفهمد، سراي بي نياز

براي آن كس كه از آن اندرز گيرد، سجدگاه دوستان خداست و نمازگاه فرشتگان پروردگار، و محل نزول 

وحي الهي و تجارتخانه اولياء حق است. آنان در اينجا رحمت خدا را بدست آوردند و بهشت را سوداي 

 (125البلاغه :حكمت  ) نهج .«خود قرار دادند

كند و ها ستايش ميكند بلكه خداوند را به خاطر نعمتفردوسي حكيم طوس خود دنيا را مذمت نمي  

كند كه همه مخلوقات بر شمارد و بيان ميهاي عظمت و بزرگي خداوند  ميمخلوقات خدا را از نشانه

 دهند. يگانگي خداوند شهادت مي

 

مهــر آفــريد  درشتـي و تنــدي و   ر آفـريد و گــردان سپهــ خـــرد داد

1/213 

 بلنـد آسمـان از بــرش بــر كشيد        آفـريد و زميـن چــو دريــا و كــوه

 1/355 

خـور و خواب و تندي و مهر آفريد   سپهــر آفــريد   گــردان روز وشب و

1/313 

يوان و مهـر آفريد چــو بهـرام و ك  شب و روز و گــردان سپهــر آفـريد

2/1233 

سـراسـر به هستي يـزدان گـواست   ز خــاشاك ناچيــز تا عــرش راست

2/1281 
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 دنياي ممدوح

-كند و بيان ميدست آوردن تقواي الهي و برخوردار شدن از توشه ستايش ميابوالعتاهيه دنيا را براي به   

كنيم و كه دنيا مايه عبرت است خدا را ستايش ميو اين كند دنيا براي انسان هاي با تقوا خانه خوبي است

دهد، هاي دنيا را مورد نكوهش قرار نمياگر دنيا همراه دينداري باشد بسيار هم خوب است. شاعر نعمت

 شود دنيا مورد نكوهش واقع شود:گيري انسان نسبت به دنيا است كه موجب ميبلكه موضع

 18خيـــر مكتسب الكســـوب من  السعـي فـــي طلــب التــقــي

 118الي بــرزخ المـوتي و دار تزود  ايــا صـاح ان الـــدار دار تبلـغ

 285و الحمــد الله علــي ذلـــك    اصبحـــت الدنيـــا لنــا عبــره

 138اذا اطــاع الله مـــن نـــالهـــا  مــا احسن الدنيــا و اقبـــالهــا

 215و اقبح الكفرو الافلاس بالرجل  اذا اجتمعا ما احسن الدين والدنيا

 نكوهش دنيا 

 در برخي آيات و روايات دنياواهل دنيا مورد مذمت و نكوهش قرار گرفته است.  

 فرمايد: امام علي)ع( مي

  (112)نهج البلاغه: خطبه  «دارم؛ زيرا دنيا جاي پايداري نيسترا از دنيا برحذر مي شما» 

 (82)انعام ،  «سرگرمي نيست دنيا جز بازيچه و»

 (24)حديد،  «زندگي دنيا جز كالايي فريبنده نيست»

 گويد:فردوسي با الهام از قرآن و احاديث به مذمت دنيا پرداخته و چنين مي

 

 2/1355گلش زهر دارد به سيري مبوي  گذر جوي و چندين جهان را مجوي

 (2/1483كس فروغ ) بكژي گرفتن ز هـر ز گيتــي ندانــي سخــن جـز دروغ

 2/1223گنج ننـــازم به تـــاج و ننازم به نبنـــدم دل انــدر ســراي سپنـــج
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 2/1351نشيبش بلند و فــرازش نشيـب  چنيــن است رســم ســراي فــريب

 (1/533نبــاشد به سختيش فـرياد رس ) زمـــانه ســراسـر فريب است و بس

به مذمت و ناپايداري دنيا مي پردازد، از ديدگاه او دنيا بايد نكوهش ابوالعتاهيه هم در اشعارش   

 شود؛زيرا آنچه را كه خداوند مذموم دانسته نبايد ستايش شود و بدان دل بست:

 145/ 1و ما بال شيء ذمهّ الله يحمد  فلاتحمد الدنيا و لكن ذمهّا

 

 دنيا گذرگاه و آخرت قرارگاه

غيير، تحول و حركت از قوه به فعل است و حركت سمت و سويي به جهان طبيعت همواره در حال ت   

 شود نه ساكن؛ زيرا در جهان سكون نيست. كند و وقتي به هدف رسيد ثابت مينام هدف را تعقيب مي

دنيا قرارگاه نيست، بلكه گذرگاه است و هر گذرگاهي به قرارگاهي پايان مي پذيرد. دنيا متغير و متحول »

طلبد و به تعبير ديگر دنيا همچون يك كشتي متحركي است كه بايد ثبات و آرامش مياست و سرانجام 

 در جايي لنگر اندازد.

 ( 33: 3،1832)جوادي آملي، ج  «از ديدگاه قرآن لنگرگاه اين كشتي پرجوش و خروش قيامت است.   

 ( .81)مؤمن:  « زندگي دنيا متاع اندك و ناچيز است و آخرت سراي قرار و ثبات است.»

دنيا گذرگاه و معبر و آخرت قرارگاه و مقر است پس از گذرگاهتان توشه اي براي »علي )ع( :امام

 248)نهج البلاغه : خطبه  . «قرارگاهتان برداريد

پردازد و با كند و به تفسير آن ميفردوسي نيز مضامين فوق را هنرمندانه در اشعار خودمنعكس مي  

دهد و آرامش را در دن دنيا و قرارگاه بودن آخرت را مورد تأكيد قرار ميعبارات گوناگوني گذرگاه بو

 دنياي ديگري مي داند.

 1/233سرايي جز اين باشد آرام تو  همي بگـذرد بــر تــو ايام تــو

 1/133نماند كسي در سپنجي سراي  تــرا شهــريارا جز اينست جاي

 2/1331راي سپنج كه بركس نماندس مريزيد خــون از پي تاج و گنج
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 2/1341يزدان پناهيد وبس ز هربد به  نماند بر اين خاك جاويد كس

     

كند و دائماً مضامين ديني به عنوان شاهد در ابوالعتاهيه نيز بر ناپايداري دنيا و پايداري آخرت تأكيد مي 

 اشعارش تجلي پيدا مي كند. 

 138وت  دار فناءكفـاك بدار الم لعمــرك مــا الدنيا بـدار بقاء

 138انمــا الراحــه في دار قرار  اف للــدنيــا فليســت بــدار

 138ليــس فيهــا لمقيـم قـرار  اِن دارأ نحــن  فيهـــا لـــدار

 

 

 فراز و نشيب در زندگي دنيا 

سپري معمولاً چنين نيست كه انسان تمام عمر خود و سرتاسر دوران زندگي خود را با مرض و سختي »  

سازد و تمام عمر در بدبختي و ناكامي به سر برد، بلكه هركسي هم خوشي و هم ناخوشي داشته و 

خواهد داشت، تحولاتي كه به وقوع مي پيوندد مهم نيست ، مهم آن است كه آدمي ببيند و بينديشد كه 

خورد رقم ميها اين روزگار چقدر تحول و پستي و بلندي دارد و چگونه اين تحولات و فراز ونشيب

 (32: 1834. )مصباح يزدي، «سازد وسرنوشت آدمي را متحول مي

تو از اجل خود پيشي نخواهي گرفت و آنچه روزي تو نيست به تو نخواهد »فرمايد : امام علي )ع( مي 

رسيد و بدان كه روزگار دو روز است روزي به سود تو و روزي به زيان تو و همانا دنيا خانه دگرگوني 

و آنچه به سود تو است هر چند ناتوان باشي خود را به تو خواهد رساند و آنچه به زيان تو است هاست 

 (.32)نهج البلاغه: نامه  «هر چند توانا باشي دفع آن نخواهي كرد.

گونه به تصوير كشيده كه گاهي تلخي و بدبختي وگاهي روزگار خوشي فردوسي زندگي مردم را اين 

رنج ، يكي در ناز ونعمت، ديگري در خشونت و سختي، گاهي نوش و گاهي  است ، گاهي گنج و گاهي
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. گاهي شادي، گاهي غم، گاهي بر بلندي و فراز گاهي در نشيب، همه اينها در مقابل مرگ يكسان زهر

 هستند و مرگ آنها را فرا مي گيرد: 

 2/1253و گاهي نهيب شـادماني گهي  گهــي زو فــراز آيد و گـــه نشيب

 2/1223گاه مهر درد پيش آردت گهـي نين است كــردار گــردان سپهــرچ

 2/132گهـي نوش يابيم از او گاه زهر  چنيــن است كــردار گــردنده دهر

 2/1413در فراز و گهي در نشيب گهي كزو شــادمــانيــم و زو ناشكــيب

 2/1533زهـر گهي نوش بار آورد، گاه  چنيـن است آييــن گــردنده دهــر 

 2/1115ببــودن تــرا راه اميــد نيست از اين دو يكــي نيــز جـاويد نيست

   

ماند. اگر سختي و گرفتاري براي ابوالعتاهيه اشاره مي كند به اين كه انسان در دنيا به يك حالت باقي نمي 

رساند و ق روزي ميآيد دايمي نيست و اميد گشايش بايد داشت، خداوند به فرد احمانسان پيش مي

خاطر ابتلا و آزمايش انسان است. خلاصه اين كه دهد، اين بهگاهي فرد عاقل را در رنج و سختي قرار مي

 مانند:طبيعت روزگار اين گونه است و افراد براي هميشه بر يك حالت باقي نمي

 

 دنيـــا تعـــد سبلا  فجــاجــا هــــون عليـــك مضــايق ال....

 12يــوما فـــان لهـــا انفراجأ  ـــــــرن  لضيقـــــــهلا تضجـ

 145بكد  "ذا اللب معسوراوتري يـرزق الاحمـــق رزقــأ واسعــا

 ايــام الفتي بسواء و مـــا كــل في اختلافه "وماالدهر يوما واحدا

 13و يــوم ســرور مرهً و رخاء  و مـــا هــو الا يوم بؤس و شده
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 گذشتگان  عبرت از

هاي ديني عبرت ازگذشته و گذشتگان مورد توجه قرار گرفته و مطالعه و دانستن جزئيات در آموزه»   

بخشد . نتيجه اوليه آن اين است كه آدمي ماهيت زندگي دنيا را بهتر تاريخي اثر زيادي در روح  انسان مي

ها و ها و حكومتنيروها و سلطنت ها وها و قوتها و ناخوشيبرد كه اين خوشيشناسد و پي ميمي

اند و ما نيز بدون استثناء به اين نقطه خواهيم اند و صاحبان آنها مردهكاخ ها همگي زايل و ويران شده

يابيم كه دنيا محل گذر است و جاي اقامت بنديم و در يك كلام ميروزي از اين دنيا رخت بر مي رسيد و

 (35:  1834)مصباح يزدي،  .«نيست

دنيا بهترين پند آموز براي تو است ، اگر از دگرگوني حالاتي كه به تو نشان مي » مام علي )ع( مي فرمايد:ا

 (852: 1852)آمدي ، .«اي كه براي تو اعلام مي كند پند گيريدهد و از جدايي و پراكندگي

 (831:)همان . «كردندكجايند آنان كه تا دور دست هاي زمين پادشاهي مي » امام علي )ع(:

فردوسي مي گويد: كل جهان براي انسان عبرت است اما انسان چرا بايد درغفلت به سر برد؟ توجه به 

 كند كه همه آنها عاقبت از اين دنيا رخت بربستند:شود و بيان ميگذشته و گذشتگان را به انسان متذكر مي

 1/811چـــرا زو همه بهر من غفلت است  جهان سر به سر عبرت و حكمت است

 كجـــا آن ســــواران پيـــــروز بخـــت كجــــا آن بــزرگان بـــا تاج و تخت

 كجـــا آن ســــرافراز  جنـــگي ســـران كجــــاآن خـــــردمند كنــــدآوران

 كجـــا آن دليــــران پـــــاكــــان مـــا كجــــاآن گـــــزيده نيـــــاكان مـا

 2/1223آن كه جز تخم نيكي نكشت خنك باليـــن خشتهمه خـــــاك دارند و 

گويم كه اين دنيا را براي ما پند و عبرت قرار داد و كند كه خدا را سپاس ميابوالعتاهيه هم بيان مي 

شود كه آنها در هر درجه و مقامي كه بودند از دنيا رفتند و تو اندازد و يادآور مينگاهي به گذشتگان مي

 رفتن باشي:هم بايد آماده 

 285و الحمــد الله علــي ذلـك   اصبحـــت الدنيـــا لنــا عبــره
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 32امسي و اصبح في التراب رفاتا اين الملــوك بنو الملـوك فكلهم

 و هــامــان ايــن ذوالاوتـــــاد اين نمـــرود و ابنه، اين قــارون

 141سبيل الرشاد و دليـــلاً علي  انّ في ذكـــرهم لنـــا لاعتبـــاراً 

 نباردار ديگران مباش ا

هاي حلال دنيا امري مطلوب است، ولي تعلق و وابستگي به آن امري نكوهيده است. استفاده از نعمت   

توجه انسان نبايد تمام تلاش و كوشش هاي خود را صرف گردآوري مال نمايد و نسبت به آخرت بي

از او جهت استفاده بازماندگان است كه آنها هم در روز باشد كه در  اين صورت اموال به جاي مانده 

  قيامت سودي به حال انسان نخواهند داشت.

اي فرزند آدم در آنچه افزون از قوت خويش بدست آورده اي خزانه دار » امام علي )ع( مي فرمايد 

 (.138)نهج البلاغه : حكمت  . «ديگران گشته اي

ت كوشش را در زندگي داشته باش و در فكر ذخيره سازي براي نهاي: »فرمايدباز در جاي ديگري مي 

 (.81)همان: نامه  «ديگران مباش

هاي دنيا متوجه انسان است، ولي وراث انسان به آساني اموال به جا كند كه رنجفردوسي هم سفارش مي 

تفاده كند و به هاي الهي به جا اسكنند، بنابراين شايسته است كه انسان از نعمتمانده را مصرف مي

داند شمارد و آنها را به منزله دشمن ميذخيره سازي براي ديگران را ناپسند ميديگران هم ببخشد، ولي

 زيرا سودي به حال انسان نخواهند داشت:

 كجـــا رنج تـــو بهر ديگر كس است تـــو را زين جهــان شادماني بس است

 1/343گور و تابوت تو ننگرد ســوي  تـــو رنجـي و آســان دگــركس خورد

 2/1121چرا ماند بايد به كس تو رنجي بخــور هـــرچــه داري منه بـــاز پس

 كه فـــردا مگـــر ديگـــر آيدش راي بخــور هـــر چــه داري به فـردا مپاي 

 2/1338اي بهـر دشمن منه تـو رنجيده بخــور هـــر چـــه داري فــزوني بده
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كند اي كسي كه در دنيا دائماً جمع آوري مي كني، اين جمع آوري مال براي يه سفارش ميابوالعتاه 

كه تو خواهي مرد و اشاره مي كند كساني كه اموال براي وراث خود جمع آوري و ذخيره كيست در حالي

در آن  سازي در حالي كهسازي كنند بعد از مرگ از آن اموال بهره مند نخواهند شد و در دنيا خانه مي

 سكونت نخواهي كرد و ديگران از آن استفاده مي كنند:

 31تجمع الدنيا و انت تموتُ لمن ايا جـــامع الدنيـــا لغيــر بلاغه

 181انّ الصغيــر من الذنوب كثير  يا جـــامع المـــال الكثيـر لغيره

 هل انــت بعد المــوت تنتفــــع الدنيا لوارثهيا جـــامع المــال في

 883وتبنون فيهاالدور لاتسكنونها  ايا جـــامعي الدنيا لمن تجمعونها

 دنيا سراي فريب 

هاي كاذب َآن چه بسا ممكن دنيا ماهيتي فريبنده و اغفال كننده دارد و مظاهر پر زرق و برق و خوشي» 

هاي خطرناك و تواند خويشتن را از جاذبه است انسان را فريب دهند، به همين دليل ضروري است تا مي

روي پيش گيرد و پيوسته متوجه هاي مشروع آن نيز ميانهوري از لذتآلود دنيا دور سازد و در بهرهگناه

  ( .12: 1832)جلالي،  «هاي دنيا باشد.فريبندگي و گذرا بودن نعمت

 ( .131) آل عمران :  « و زندگي دنيا جز مايه فريب نيست. »

گذرد ، خداوند متعال آن را نه به عنوان فريبد و زيان مي زند و ميمي»  امام علي )ع( در وصف دنيا : 

 (311)نهج البلاغه : حكمت  «پاداشي براي دوستان خود پسنديده و نه كيفري براي دشمنانش

 كند :فردوسي فريبندگي دنيا را با الهام از آيات و روايات به گونه اي زيبا ترسيم مي

 1/181وگاهي گزند  گهي سودمند است است وبندكــه گيتــي سـراسـر فـريب 

 1/533نبـــاشد به سختيــش فريادرس  زمـــانه ســـراســر فريب است و بس

 2/223نهيب ندارد تــرا شـــادمــان بي بدان اي پســـر كاين ســـراي فــريب

 1/321پس هـــر فـــرازي نهاده نشيب  چنين است كــــردار اين پـــرفـــريب
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 2/1355گلش زهــر داد به سيري مبوي  گذر جوي و چندين جهان را مجوي

ابوالعتاهيه هم مانند فردوسي فريبندگي دنيا را در  ابيات متعددي مورد اشاره قرار داده است و دنيا را  

داند و مانند درخشش سراب در بيابان است و همچنين سراي فراز و نشيب است. و بيان سراي فريب مي

 كند كه بازگشت همه به سوي خداست و ماهيت دنيا فريبندگي است:مي

 138القفار الارضالامال فيمثل لمع انمــــا الدنيـــا غــــــرور كلها

 114فــــان جميعهـــــا غـــرور  فلا تغتــــــر بـــــالدنيـــــــا

 118دور و دار صعـــود مره و حــ الا انمـــــا الدنيـــــا متاع غرور

 113مـــا انت يـــا دنياي الاغرور  الا الــــي الله تصيــــر الامـــور

 نيكي کردن در دنيا 

يكي از اموري كه در آموزه هاي ديني مورد تأكيد قرار گرفته و موجب آباد كردن دنيا و آخرت انسان   

 مي باشد، انجام اعمال نيك و نيكي كردن در حق ديگران است. 

ساني كه نيكي كنند پاداش نيكو افزوني است و چهره شان را دود سياه فرانگيرد وغبار ذلت براي ك» 

 (25) يونس :  «نپوشاند، اينان بهشتيانند كه در آن جاويدانند.

كند و نيكي را موجب پايدار ماندن نام انسان و موجب نوع را سفارش ميفردوسي نيكي كردن به هم 

 دارد:از بدي كردن به ديگران بر حذر مي داند ووارد شدن به بهشت مي

 2/1148ز كـــردار گيتي مگيــريد يــــاد  جـــز از نيـــــك نامي و فرهنگ و داد

 2/1131همه نـــام نيكـو بـــود يـــادگار  نباشــد جهــــان بـــر كسي پايــــدار

 2/1413ديگر سراي مگـــر كام يـــابي به  اي ســوي نيكي گــرايتو تـــا زنــده

 2/1451گـر از پيـــر دانـــا سخن بشنوي  نگيـــرد تــرا دست جـــز نيكــــويي 

 2/1843كه جـز تخم نيكي نكشت خنك آن به كـــوشش بجوييـــم خـــرم بهشت 

 2/1313همانــا جهــان را به بـــد مسپريد  همه ســـر به ســر دست نيكــي بـريد

 1/311نمانـــد به كس جــــاودان روزگار  انـــدر جهــان يادگاركه نيـــك است 
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-ابوالعتاهيه هم نيكي كردن را موجب ماندگاري نام انسان، بهترين توشه را تقوي، بهترين كار را نيكي 

 دهد:كردن ، و تقوي و نيكوكاري را بهترين ذخير مي داند و از بدي نمودن درحق ديگران هشدار مي

 815يكن كذلك في الدنيا حياتان  ـرك بالاحسان تفعلهفــاحي ذكــ

 21الدنيا و حان انقضاء ها تنكرت تزود من الدنيا التقي و النهي فقـد

 3و الشـــر اخبث مـــا طمعتــا  الخيــــر افضــل مـــا لـــزمتا

 131و البّـــر كانا خيــر مايذخر  ليعلمــن النــــاس ان التقـــــي

 نج دنياخوشي و ر

اگر بر احوالات دنيا نظري افكنده شود ملاحظه مي شود كه راحتي و آرامش در دنيا وجود ندارد و اگر  

آن را نسبت به بهشت عدن كه خداوند وعده داده مقايسه كنيم مي بينيم كه دنيا پر از رنج و گرفتاري 

 است و اساس آن بر سختي و گرفتاري نهاده شده است. 

است كه كسي در آن به راحتي نمي رسد و لذت بدون درد و رنج در آن پيدا نمي شود و  ويژگي دنيا اين 

اگر خوشي و سلامتي و گنجي نصيب او گردد همراه با رنج و سختي وگرفتاري و مشكل است ؛ بنابراين 

ج شايسته است كه انسان خودش را براي دنيايي آماده سازد كه در آن راحتي و آسايش و لذت و  بدون رن

 و گرفتاري باشد. 

قدرتش نوبتي ، عيشش تيره، گوارايش شور ، شيرينيش تلخ،  »امام علي )ع( در توصيف دنيا مي فرمايد: 

غذايش زهر، ريسمان هايش پوسيده، زنده اش دستخوش مرگ ، سالمش در معرض بيماري، داراييش از 

. ناهنده به آن تاراج شونده استخوردني، ثروتمندش اسير رنج و گرفتاري و پرفتني، قدرتش شكستكف

 (.111)نهج البلاغه : خطبه « 

 (.32.)همان : خطبه «ابتداي آن رنج و فرجامش نيستي و فنا است » و نيز درتوصيف دنيا مي فرمايد : 

كس در دنيا از رنج و گرفتاري رها نيست و هرقدر كند: هيچهمين نگاه را فردوسي به دنيا دارد و بيان مي

 تواند از سختي هاي روزگار در امان باشد:به درجات والايي برسد نميانسان هم 
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 1/181كزو ناز وگنجست و هم درد و رنج  همين خـــار ستان چون سراي سپنج

 31/28با نوش زهر است و با جنگ مهر كه چنيـــن بـــود تا بـــود گردان سپهر

 1/832ـــي ببايد چشيد همــي زهــر گيت گــر ايــوان من ســر به كيوان كشيد

 1/348همانـــا كه نامت به آيـــد ز گنـج  به رنج است گنــج و به بام است رنج

 1/383است رنج به گيتـــي زگنجت فزون گنجنتـــرسي به رنـــج و ننازي به

سيدن به راحتي و علي)ع( آشكارا اين مسأله را مورد توجه قرار داده و رابوالعتاهيه با الهام از بيانات امام 

كند لذت آن همراه رنج و داند و بيان ميخوشي بدون برخورداري از سختي و گرفتاري را غير ممكن مي

 شيريني آن قرين تلخي است:

 13و راحتهـــا ممزوجه بعناء  حلاوتهــــا  ممــــزوجه بمراره

 811شكِ لمــرّ و مرهّا حلـو  و انّ حلـــوَ الدنيــــا غداً غيــر

 182و كذلك الامور حلو و مرّ ربّ امــــر يســــوء ثـــم يسرّ 

       

حكيم طوس بيان مي كند كه شادكامي در اين دنيا زياد نيست و انسان در دنيا به گرفتاري و بلاهاي  

زيادي دچار مي شود و درد و رنجي كه در سراي سپنج وجود دارد زياد است و رسم روزگار هم چنين 

 زش رنج و پايان آن هم رنج است و جز رنج چيزي بهره انسان نمي شود. است كه آغا

 اين سفارش ها شايد اشاره به اين باشد كه دلبستگي به دنياي پر رنج و درد نبايد پيدا كرد:

 1/11درو شـــادكامـــي نيابي بسي  نمانـــد چنيـــن دان جهـــان بر كسي

 1/884زگيتي همي زهر بايد چشيـد  د بلاهـــا ببايد كشيــــــ چنــــدين كه

 1/181را كه با غم بود در سپنج بد آن كه گيتــي سپنج است پــــر درد و رنج

 1/181بـرين است رسم سراي سپنج  نبيني مگـــر گــــرم تيمـــــار و رنج

 2/1413رنج وفرجاماستكز آغاز رنج چـــه جــويي همي زين ســراي سپنج

 2/1518نيابند جويندگان جز به رنج  پس كاين ســــراي سپنجچنين گفــت 
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باشد و دنيا را سراسر عقيده ميابوالعتاهيه هم در خصوص پر از رنج و درد بودن دنيا با حكيم طوس هم 

داند و هر قدر انسان بخواهد در دنيا خوشي و آسايش را هم طلب نمايد پر از گرفتاري و سختي مي

 ه و گرفتاري نصيب او نمي شود:چيزي جز غم و اندو

 51و شقـــــــــاء و عنــــاء  نحـــن فــي دار بـــلاء و اذي

 هي الــــدار دار الاذي و القذي و دار الفنــــاء و دارالغيــــــر

 لم يخـــل صاحبهـا من البلوي مــازالـــت الدنيــــا منغصــه 

 23و الشكويو الاحزان رالبؤس  دارا الفجـــائع والهمـــوم و دا

 فمانلت الا الهم و الغم و النصب طلبتك يادنيا فاعذرت في طلب

 11نالهــــا الاّ اذي و عذابــــاً  مــــا اري الدنيا علي كــل حيّ 

 تلاش براي دنيا 

راي هاي ديني مورد نكوهش واقع شده اما تلاش و كوشش در دنيا بكه دلبستگي به دنيا در آموزه اين با 

 برخورداري از نعمت هاي الهي مورد توجه و تشويق قرارگرفته است. 

در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را طلب كن و بهره ات را در دنيا فراموش مكن و همان گونه كه 

 (33خدا به تو نيكي كرده نيكي كن. )قصص: 

ماني و براي آخرتت چنان كار كن كه  براي دنيايت چنان كار كن كه گويي تا ابد زنده مي » پيامبر )ص( : 

 (.121:  33، ج  1348. )مجلسي،«گويي فردا خواهي مرد

هاي الهي و تلاش براي زندگي و دوري از سستي و تنبلي را مورد توجه قرار فردوسي استفاده از نعمت 

 داده است و انسان بيكار و پرحرف را مورد نكوهش قرار مي دهد: 

 نگه كـــن بدين گـــرد گردان سپهر اراي مهــربدار و بپـــوش و بيـــ

 1/341است زين رهگذر اين ترا بهره بنـــوش و بنـــاز و بپوش و بخور

 كه دانــد كه فــــردا چه گردد زمان از امـــروز كاري به فــــردا ممان
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 2/1382همه راي ناتندرستــي كنـي  هــر آنگه كه در كــار سستي كني

 2/1331بكوش وز رنج تنت سوركن  ني و كـــاهلي دور كنتن آســــا

 2/1382ندارد به نـــزد كسان آبروي  كار و بسيـــار گويدل مــــرد بي

ابوالعتاهيه برخورداري از مال و دارايي را به عنوان توشه نزد خداوند مورد تشويق قرار مي دهد و دنيا را  

ي رسيدن به آخرت مي داند و تاجر حقيقي را كسي مي داند به عنوان گذرگاه و سراي موقت و پلي برا

 كه  از سپاس و پاداش برخوردار شود:

 "و اجعل الدنيا طريقأ و جسرا و اجعــــل المــال الي الله زادا

 131تاجــر يربح حمدأ واجرأ  انمــا التاجــــر حقـّــأ يقينــأ

 تقوي توشه اخروي

ان در روز قيامت براي انسان سودي ندارد و نمي توانند گرفتاري و گناه از آنجا كه مال و فرزند و بستگ 

انسان را برطرف نمايند، در آموزه هاي ديني آمده است كه براي آن دنيا توشه برداريد تا شما را از آتش 

  جهنم برهاند و گرفتار عذاب دردناك نشويد و بهترين توشه، تقوي و راستي است.

 (. 111. )نهج البلاغه: خطبه «يك از توشه هاي دنيا خبري نيست مگردر تقوييچدر ه »امام علي )ع( : 

)بقره :  «براي خود توشه برداريد زيرا بهترين توشه پرهيزكاري است، اي، خردمندان از من پروا كنيد. »

113.)  

اي فردوسي نقش تقوي را در برخورداري از بهشت جاويدان كليدي مي داند و بهترين توشه را بر 

 سربلندي در دنيا و آخرت برخورداري از  تقوي و راستي مي داند:

 2/1318ازو بهـــره يابي به ديگر ســراي  رنج باشي و پـــاكيزه رايچــــو بي

 همه پندهـــا يـــاد گيـــــر از پــــــدر همه پــــاك پوش وهمه پاك خــور

 2/1111كه باشد ترا رهنماي  چو خــواهي ز يـــزدان گشاي و به يزدان گـــراي

 2/1331بمانـــد پس از مــرگ نامش بلند  چـــــو با داد بگشــــايد از گنج بند 

 2/1341ترا تــوشه از راستي بـــاد و بس  نمانـــد برين خــــاك جاويد كـس
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 2/1331همو دست گيــرد به هر دو سراي  كه دارنـــده اويست و هم راهنمــاي

و برخورداري از صفت تقوي و راستي اهيه هم عزت و سربلندي درآخرت را برداشتن توشه تقويابوالعت 

 داند:مي

 143و طــاعه تعطـــي جنــان الخلد  مـــا الفخـــر الا في التقي و الزهد

 134غــداً اذا ضمهــــم المحشــــر  لافخــــر الا فخـــر اهـــل التقي

 213المنتهي و اجعل مطيتك الصدقاالي شــاخصتزود من الدنيــــا فانك 

 213نـــادي مناديه الــرحيل الـرحيل  تــــزودن للمــــوت زاداً فقــــد

 مرگ پايان زندگي دنيوي

كند، روزي هاي ديني، مرگ قانوني كلي و استناد ناپذير است و هركسي كه در دنيا زندگي ميدر آموزه 

 ن دنيا وداع خواهد گفت.مرگ سراغش خواهد آمد و با اي

هاي اين جهان به تدريج، حرارت خود را از دست خواهند قوانين ترموديناميك بيانگر آن است كه پديده»

داد، و روزي درجه حرارت اجسام به صفر مطلق خواهد رسيد و در آن روز حيات از بين خواهد رفت، 

. «داندرگ را يك قانون الهي فراگير ميجديد به آن رسيده است و قرآن هم ماين چيزي است كه دانش

  (.212: 1، ج  1838)سبحاني ، 

 (.131)آل عمران :« همه كس مرگ را مي چشد .»

 (.33)نساء  «هر كجا باشيد اگر چه در حصارهاي سخت استوار مرگ شما را در مي يابد.»

 (1833:1511)محمدي ري شهري، « امام علي )ع( : هر زنده اي را مرگي است.»

كند كه هيچ كس در آن جاودانه نيست و از داند و بيان ميردوسي هم پايان زندگي دنيا را مرگ ميف 

مرگ گريزي نيست وهمهُ موجودات عالم روزي از اين دنيا گذر خواهند كرد  و مرگ همه آنها را شكار 

 مي كند:
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 نمـــاني در او جــــاوداني مـــرنج چنيـــن است رســــم ســـراي سپنج

 آوران زيــر خفتان و ترگنه جنــگ نه دانــا گــــذر يـابد از چنـــگ مرگ

 نهــــالي ز خاكست و بالين زخشت اگـــر شــــــــاه باشي وگر زردهشت

 1/385بستر وگور پيراهن استزمين  چنـــان دان كه گيتــي ترا دشمن است

 1/383ايم ار چــه آماده ايم همه بنده زمـــــــــادر همه مـــرگ را زاده ايم 

 2/1333است بالين تو خشتسرانجام اگر چــــرخ گــــــردان كشد زين تو 

 2/1354پي پشه ومور با پيل و كرگ  رهــــا نيست از چنـــگ و منقار مرگ

نموده  ناپذير يادكرده وآن را سرنوشت محتوم آدميان قلمدادعنوان حقيقتي اجتنابابوالعتاهيه ازمرگ به 

 است. 

ابوالعتاهيه با توجه به مقدر بودن مرگ براي انسان چونان آموزگاري مشفق آنها را از هوي وهوس و زور 

گويد كه فرار از مرگ براي انسان سودي ندارد، هرقدر كه عمر دارد و ميمداري و مال پرستي برحذر مي

خدا هستيم و به سوي او مي رويم وهيچ انسان هم طولاني شود سرانجام مرگ در انتظار اوست و همه از 

 كس در اين دنيا جاودان نيست:

 38ينفع المرء من الموت الهرب  يهــرب المـــرء من الموت و هل

 35فكلكــم يصيــــر الي تباب  لدوا للمــوت و ابنــوا للخـــراب 

 13رت مـــا عمـــر نــــــوح  لست بالبـــــاقي و لـــــو عم....

 143وكـــل الـــي ربه عـــائد  ـدؤ هــم كـــان عن ربهــمو بــ

 131رو لا يبقـــي مالك و قدير  لا صغيــر يبقي علي حادث الده...

 145ولست اري حيّا لشيء يخلد  الا كـــل مولــــود فللموت يولد

 گيرينتيجه

 گرفت: نتايج زير را مي توان در نظر باتوجه به آنچه كه ذكر شد،

 بخش شاعران بزرگ عرب و عجم است.امين بلند و عميق قرآن و روايات، همواره الهاممض- 
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 اند.هاي ديني بهره فراواني بردهفردوسي و ابوالعتاهيه در تفسير و تبيين ماهيت دنيا از آموزه- 

 ـ معاني مستفاد از اشعار اين دو شاعر در بحث از دنيا بسيار به هم نزديك است.  

يا به عنوان وسيله و ابزاري جهت رشد و تكامل آدمي نگاه شود مورد نكوهش نيست بلكه ـ اگر به دن 

 برعكس، امري نيكوست.

 افراد در دنيا بر يك حالت باقي نمي مانند و فراز و نشيب براي انسان ها در دنيا وجود دارد.- 

 يافتني است.رنج و گرفتاري و سختي دنيا را احاطه نموده و راحتي مطلق در دنيا دست ن -

 از دنيا بايد تقوي، نيكي و راستي را به عنوان توشه قيامت با خود برداشت.- 

 دنيا گذرگاه و آخرت خانه جاويد و قرارگاه است. - 

ـ پايان زندگي دنيا مرگ است، پس آمادگي براي پذيرش مرگ، بايد امري معقول و قابل پذيرش دانسته 

 آيد.

 تر براي آخرت است.ب كسب آمادگي افزوندل بسته نبودن به دنيا مستوج- 

 بايست محل اعتبار انسان است.دنيا مي - 
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